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روایت صدثانیه ای

طاقت دیدن غم مادر را ندارم

مادرشهیدموسیالرضارمضانیتعرفمیکرد:
قراربودچندروزیراخانوادگیبهشمالبرویموآبوهواییعوضکنیم.خوشحالبودمکه
چندروزیمیتوانمفرزندمراکنارخودمببینم.ولیازبختبد،کاریبرایشپیشآمد.موسیالرضا

ماراراهیسفرکردوخودشازاینسفرجاماند.خیلیغصهخوردمکهاوهمراهمانیست.
روزاولیکهدرجنگلهایگرگانبودیماورادیدمکهدنبالمامیگردد.تامرادیدگفت؛

-منطاقتدیدنغمواندوهمادرمراندارم...
مادرجانچگونهباغمدوریچندســالهاتبســازم.جزقابعکستکههرروزصبحبهمن

لبخندمیزنیآرامشیندارم.

مریم عرفانیانابوالقاسم محمدزاده

برکت

همیشهمیهمانداربودیم.اگرابوالفضلمیگفتکهپنجنفرمیهمانداریم؛برایبیستنفرغذامیپختم.
چونمیدانســتمکهاحتمالاًتعدادمیهمانهازیادترخواهدبود.شبیباهمینپیشبینیبرایبیستنفرغذا
تهیهکردم؛اما40نفرهمراهابوالفضلبهخانهمانآمدند!گریهامگرفت!وقتیابوالفضلتویآشــپزخانهآمدو

ناراحتیامرادید،گفت:»غصهنخور،دعامیکنمتاخدابرکتشرابدهد.«
آنوقتخودشصلواتگویانشروعبهصرفکردنغذاکرد.متعجبماندهبودم!غذاییکهبرایبیستنفر

تهیهکردهبودم،بهراحتی40نفرراسیرکردومازادآنبرایروزبعدباقیماند!
بر اساس خاطره ای از شهید ابوالفضل رفیعی سیج
راوی: فاطمه دهقانی فیروزآبادی، همسر شهید

یک شهید، یک خاطره

سه شهید در یک خانه
بندهشهلااورَکهســتم،خواهرشهیدان
علیرضاومســعوداورک.ماپنجبرادروچهار
خواهرواصالتاخوزســتانیواهلشهردزفول
هستیم.برادرهایمدرزمانانقلابباسنکمی
کهداشــتنددرتظاهراتشرکتمیکردندو

فعالیتانقلابیداشتند.
برادربزرگترمعلیرضامتولدســال1342
بودوسال1362درعملیاتبدرشهیدشد.و
منصورکهاورادرخانهمسعودصدامیزدیم،
متولدســال134۷بودودرســال1365در
کربلای5درپاتکعراقشهیدشد.هردوبرادرم
مفقودالاثربودند.پیکرعلیرضا10ســالبعد
تحویلدادهشدوپیکرمنصورشانزدهسالبعد.
پدرمکارگرنیشکرهفتتپهخوزستانبود.
اوهمیشــهمیگفتمواظــباینلقمهایکه
میخوریدباشید.میگفتخیلیمواظبحلال
وحرامباشــید،مواظبباشیدکهدنیاشمارا
حریصنکند.ومــنفکرمیکنمواقعابچهها
حریصنشدند.پدرســال1362،درحملات
موشکیدزفولشهیدشــد.آنزمانعلیرضا
قیــممابــودوچونآنزمانتصورمیشــد
گذشتدرایناستکهنامشهیدرارویپدرم
قرارندهیم،پدرمراجزوشهدایموشکیقرار
ندادند.برادرممیگفتبهتراستکسانیبهبنیاد
شهیدمراجعهکنندکهنیازمندترهستند.مااز
لحاظموقعیتمالیشرایطخوبیداریم.درواقع
ذهنیتایثارگریبرادرمباعثشدآنزماننام
مابهعنوانخانوادهشهیدثبتنشود؛امابعداز
شهادتدوبرادرمدرلیستخانوادههایایثارگر

وشهیدقرارگرفتیم.
زمانیکهپیکرعلیرضابرگشتماهمچنان
دردزفــولبودیم،برایهمینپدرموعلیرضا
دردزفولبهخاکسپردهشدند؛ولیزمانیکه
منصورآمدماتهرانزندگیمیکردیم.درواقع
یکســالبعدازاتمامجنگبهتهرانآمدیم.
مادرممیخواستلااقلمنصورنزدیکمانباشد،
برایهمینهماورادربهشــتزهرابهخاک

سپردیم.
گذشتی که ارث شهدا بود

مفقودالاثربودندوبرادرمضربهبدیبهما
زد،چشــمانتظاریخیلیسختاست.مادرم
پیشاز40سالگیدوفرزندشراازدستدادو
دچاربیماریقلبیوفشارشد،واقعادورانخیلی
سختیراگذراندیم.بیماریهاییکهدرفقدان
ســهعزیزمانبرایمادرمپیشآمدباعثشد
منازخیلیازخواستههایمبگذرم؛سعیکردم

به یاد سه شهید خانواده اورک

بانویی که با صبر زینبی)س( 
سه شهید تقدیم انقلاب کرد

جنگ نابرابر ایران با ابرقدرت های جهان به پایان رسید، 8 سال همه مردم بسیج شدند تا در مقابل دشمن تا دندان مسلح بایستند. 
برای برخی اما این روزها سخت تر از سایرین سپری شد، همان ها که زیر بمباران بی رحمانه دشمن قرار داشتند و چه بسا خانه و کاشانه و 
عزیزانشان را هم از دست دادند. هموطنان غیوری که حاضر نبودند شهرها را خالی کنند. آنها پشت رزمندگان ماندند و حتی فرزندانشان 
را هم راهی جبهه ها کردند. خانواده اورک یکی از این خانواده ها هســتند؛ آنها نه تنها پدر خود را در جریان بمباران ها از دست دادند؛ 
بلکه دو فرزند برومندشان را نیز فدای این آب و خاک کردند. شهیدان علیرضا و منصور اورک، دو جوان غیرتمندی بودند که در سنین 
20 و 17 سالگی، از تمام آمال و آرزوهای خود گذشتند و راهی میدان نبرد شدند. دو جوانی که فدای سربلندی ایران اسلامی شدند و 
پیکر مطهرشان نیز، پس از سال ها به آغوش مادر بازگشت؛ مادری که در فراق عزیزانش سخت ترین روزها را گذراند و متحمل درد و رنج 
بسیار شد. و خواهری که ایثار را از برادرانش آموخت و همچون کوهی در کنار مادر ایستاد تا مبادا این داغ او را از پای درآورد. خواهری 

که امروز از پدر و برادران شهیدش می گوید تا یادمان نرود آرامش و آسایش امروزمان را مدیون چه کسانی هستیم...
سیدمحمد مشکوهًْ الممالک

گذشتیراکهبرادرانمبرایکشورداشتند،من
برایمادرمداشتهباشموتلاشکردمبهترین
لحظههارابرایمادرمفراهمکنمتاکمیازاین
بارفراقراکمکنم.لذاتمامانرژیامراگذاشتم

تامادرمسالیانسالکنارماباشد.
پایان چشم انتظاری

یــکهفتهقبلازاینکــهپیکرمنصوررا
بیاورند،ازصداوسیمابهمنزلماآمدندتامارا
آمادهکنند.آنهاموضوعراکاملامیدانستند،از
ماپرسیدندانتظاریعنیچه؟ومادربارهاینکه
بستگیداردانتظارباچههدفیباشدصحبت
میکردیــم.انتظاربرایچهچیــزی؟انتظار
میکشــیمتارشدکنیمیااینکهشهیدمانرا
بهمابدهندوماراازســرگردانینجاتدهند.
ســؤالاتیکهمیپرسیدندخیلیبرایمعجیب
بود.یــکهفتهبعدباماتمــاسگرفتندکه

فرزندتانراآوردهاند،بهمعراجشــهدابیایید.
وقتیرســیدیمغروببود،دیدیمحدودهزار
تابوتگذاشتهوفانوسروشنکردهاند.معمولا
وقتیشــمابعدازظهرسرمزارمیروید،دلتان
خیلیمیگیرد؛ولیمعراجشهدااصلااینگونه
نبود.حالمانخیلیبدبود؛امابااینوجود،بدون
اینکهبهماتابوتبرادرمرانشاندهند،مادرم
مستقیمرفتکنارتابوتاو.برادرمبعدازشانزده
سالآمدهبودوحالمادررابهسمتخودش
میکشید.مادرمگفت:اینیکهگذاشتیداینجا
بچهمننیســت؟!گفتند:ایــندقیقامنصور

شماست.مادرمگریهمیکرد.
وقتیتابوترابــازکردنددیدیمکهپیکر
برادرمدرلباسهایشاست،استخوانهایشبود.
منباچشــمخودمدیدموبرایمجالببودکه
بعدازشانزدهسال،چرالباسهایشپودرنشده
اســت.تیرخلاصیبهبرادرمزدهبودند.برادرم
زخمیشــدهبودومیتوانستنداورابهاسارت

ببرندکهاینکاررانکردهبودند.
تعهد و مسئولیت پذیری علیرضا

وقتیعلیرضاشــهیدشــد8یا9ســال
داشتم.برادرمخیلیرویاینکهافرادمتعهدو

مسئولیتپذیرباشندکارمیکرد.میگفتوقتی
کاررابهتوســپردم،بایدبهبهتریننحو،آنرا
انجامدهی.خیلیمهربانبود،اگرمیدیدکسی
بهکمکاحتیاجداردسریعبهکمکشمیرفت.
مابعدهامتوجهشدیمکهاوافرادمسنمحلهرا
شناساییکردهبودوبرایشاننانمیخرید،یا
اگرکاریداشتند،انجاممیداد.اینکارشبرای
منخیلیجذاببود.منهمسعیکردماین
اخلاقعلیرضاراالگوقراردهموماننداوباشم.
برادرمعلیرضاوقتیبهجبههرفتســال
چهارمدبیرســتانوجزوشــاگردانباهوش
وزرنگمدرســهبود.منصورهمســالسوم
دبیرســتانرشتهعلومتجربیبود.بهنظرمدر

سن1۷سالگیخیلیآدمبزرگیشدند.
بایدخیلیآدمبزرگیباشیدکهدراینسن
وســالبتوانیدمشکلاتدیگرانراحلکنید.

علیرضابادوستانشدرمسجدیکتیمتشکیل
دادهوبچههــایضعیفیکههمازلحاظمالی
وهمتحصیلیضعیــفبودندراپیداوبهآنها

کمکمیکردند.
فرمانده بی ادعا

علیرضاقراربودنامزدشود،گفتهبوداجازه
دهیداینعملیاترابروم،اگرشهیدنشدمحرف
شماقبول،هرجاکهگفتیدبرویمخواستگاری.
مادرمباعشــقرفتهبودبرایشلباسدامادی

خریدهبود؛امااودیگربرنگشت....
اوفرماندهگردانیدرخوزستانبود؛ولیتا
زمانشهادتشمااینرانمیدانستیم.کسانیکه
بعدازشهادتشبهمنزلمامیآمدندمیگفتند
فرماندهماشــبهاکــههمهخــواببودند،
کفشهایماراواکسمیزد.وقتیمیخواست
نانبگیرد،میپرســیدکهآیاهمهنانگرفتهو
خوردهاند،اوآخریننفریبودکهنانمیگرفت

ومیخورد،خیلیباگذشتبود.
درعملیاتخرمشــهر،آنسهروزیکهدر
محاصرهبودند،بهآبوغذادسترسینداشتند،
میگفتنــدهماننانخشــکهاییکهوجود
داشــتراتقسیممیکردوخودشآخریننفر
میخورد.آدمبایدخیلیباگذشــتباشدکه
گرســنگیخودشراندیدبگیردوبهفکرزیر

مجموعهاشباشد.
منصور؛ یک مربی آتش به اختیار

منصوردبیرستانیبود،تابستانکهمیشد،
برایبچههایضعیف،کلاسهایاملا،انشــا،
ریاضیو...برگزارمیکرد.اوبچههاراسطحبندی
میکرد؛بهاولیهابهشــیوهخودشــاندرس
مــیداد،دومیرابههمینصورت،تابهمقطع
راهنماییمیرسید.بچههایباهوشراشناسایی
میکردوبهآنهاقرآنیادمیدادوتلاشمیکرد
حافظقرآنشوند.یااینکهبهبچههایادمیداد
درقبالافرادبزرگترمســئولیتپذیرشوند.
علیرضاخودشاینکارهاراانجاممیداد؛ولی

منصورافرادرابرایاینکارپرورشمیداد.
یکیازبچههاییکــهدرکلاسهایقرآن
برادرمشــرکتمیکرد،هنوزهمبرســرمزار
برادرممیآیدومیگویدهنوزآندرسهاییرا
کــهدادیفراموشنمیکنم.اوهرازگاهیبه
مادرمزنگمیزندومیگویداگرکاریداشتید
درخدمتم.درواقعتربیتمنصوردروجودآن

شخصجلوهگرشدهاست.
خواب منصور 

اودرخــوابحــسمیکندکــهیکیاز
عزیزانشگمشدهاند،بههمینعلتهمباحال
بدیازخواببیدارمیشود.وقتیبیدارمیشود،
خیلیخوشحالمیشودکهتمامآنچهدیدهیک
خواببودهاســت.ولیبعدازچندماهعلیرضا
مفقودمیشــود.منصوربابتاینقضیهخیلی
ناراحتبودوتلاشزیادیهمبرایپیداکردن
نشانیازعلیرضابهکاربرد.اودریادداشتهایش
نیزخاطراتاینجســتوجوهاراثبتکرده
اســت.منصورنمیدانستکهخواستخداوند
ایناستکهروزیخوداوهمگمشدهماباشد...

همراه خواهر
ازمعجزههایــیکهبرادرهایمدرزندگیما
داشــتندنمیتوانمغافلشوم،جاهاییکهدر
زندگیکممــیآوردمومیگفتمتورابهخدا
حواستانبهمنباشد،میدیدمکهحواسشان
هست.یکیازاینمواردمربوطمیشودبهزمانی
کهچندسالیبوددریکیازدستگاههایدولتی
اســتخدامشدهبودم.فشارکاریدرآنمقطع
زیادشدهبود.یکیازمدیرانبدواستخداممن
رفتارناســنجیدهاینســبتبهخانوادهشهید
داشــت.اینمسئلهباعثشــدآزردهخاطری
پیشبیاید.خوببهخاطردارم،چهارشــنبه
ساعتیازدهکهکارمتمامشد،باچشمانگریان
ازمحلکارتاخانهرفتم.بابرادرشــهیدمدرد
دلکردم،گفتممیگویندکهشماشهدازنده
هستید،چرااجازهمیدهیکهبقیهمارااینگونه
اذیتکنند؟!همانشــبخــوابدیدمپدرو
برادرمبهدیدنمنآمدند.یکیازمدیرانخوب
سازمانهمدرخوابمنبود.پدرمیکاناربه
اوداد.گفتبرایاینکهاوهمیشــهحواســش
بهخانوادههایشــهداهستوبهشهدااحترام
میگذارد.بهمنهمگفتتونگراننباش،همه

چیزحلمیشود.
روزشنبهکهسرکاررفتم،آنمدیرازآنجا
رفتودیگرهیچبرگشــتیدرکارشنبودواو

راندیدیم.آقایاکرمیهمکهپدرآناناررابه
اودادهبودهمچنانمشغولبهکاراستوجزو

مدیرانارشدوخوبکشوراست.
آنمدیــررابرداشــتهبودند!همانمدیر
پیــشمنآمدوگفتتوچهگفتهای؟!گفتم
منفقطبهپدروبرادرانمگفتمکهحواستان
بهمنباشد.گفتمآقایدکترچرابایدکاری
کنیدکهدلکسیبشکندوپاسخاینچنینی

ببینید؟!آنفرددیگربهآنسازمانبرنگشت.
برخیازدوستانمکهبهمشکلیبرمیخورند،
دانهگندممیخرندوبهمزاربرادرممیروندو
میگویندبعدازچندوقتمشکلمانرفعشد.
برادرانمسنکمیداشتندوپاکبودند؛علیرضا

20سالهبودومنصور1۷سالداشت.
دعوت به دزفول پس از 20 سال 

برادرانمازمسجدنجفیهدزفولاعزامشدند؛
عکسهایآنهارادرمســاجدگذاشتهاندوهر
هفتهبرایآنهامراسمیادبودبرگزارمیشودو
خاطراتوکارهاییکهشهداانجاممیدادندرا
براینسلجدیدبازگومیکنند.حتیگروهی
ازبچههایمســجدزندگینامهشهدارااززبان

اطرافیانودوستانشاننوشتهاند.
دوسالپیش،بعدازسالهابرایماموریت
بهدزفولرفتم.بهدلیلاینکهبودجهمیدادیم،
نگفتهبودمکهاهلدزفولهستم.ماموریتکه
تمامشدیکدفعهدلمگرفتوبهشخصیکه
ازادارهراهوترابریاهوازبامنهمراهشدهبود

گفتممیتوانیدمنرابهمسجدنجفیهببرید؟
چونمنبچهبودمکهآنجارادیدم،دوســت
دارمبــهمحلبــرومودوبارهآنجــاراببینم.
ساعت9پروازداشتیمواوهمشکداشتکه
آیابهپروازمیرسیمیانه.گفتمخیلیمعطل
نمیکنیم،سریعبرمیگردیم.وقتیرفتیمحس
کردمکســیآنجامنتظرمبودهاست.اشکدر
چشمانمجمعشــدوگفتمخدایابرادرانماز
اینجاعازمشــدند،چهاتفاقاتیافتاد،چرابه

مادرمفکرنکردند.
دیدیممراسمیدرمسجدبرگزارشدهبودهو
عکسدوبرادرمراکنارهمگذاشتهاند.خادمکه
آمدهمکارمگفتخانممهندساورکازتهران
برایبازدیدآمدهاند.خادممســجدگفتشما
خواهرایندوشهیدنیستید؟!گفتمبلههستم.
گفتمادیشبدرمسجدبرایآنهامراسمیادبود
ودعایتوسلداشتیم.گفتمپسبیخودنبوده
کهمنبهمسجدکشیدهشدم.آنجابودکهحس
همراهیبرادرانمبازهمزندهشد.انگارآنهامنرا
بهمراسمدعوتکردهبودند.همینمسائلباعث
میشودحسمیکنمکهشهدازندههستند.

درد و رنج خانواده شهدا
مادرمدرچهارسالسهنفرازاعضایخانواده
راازدســتداد.ســختیهاییکهماکشیدیم
خیلیزیادبود.تصورکنیدکسیسرنمازآنقدر
بیقرارشودوگریهکندتابیهوششودومدام
اینقضیهتکرارشود...دیدناینصحنهخیلی
ســختاست.مندرآنزمانبیشترازسیزده
سالنداشتم.اولینباردیدممادرمسرسجده
افتاده،فکرکردمداردنمازمیخواند؛اماوقتی
جلورفتمدیدمکهازهوشرفتهاســت.منبه
مادرســیلیزدمتابههــوشبیاید.میخواهم
بگویــماینکهتصورمیکنندخانوادهشــهدا
امتیازمیگیرندوجبرانآنفقدانمیشــود،
واقعااشتباهاست.گاهیوقتهاآدمحاضراست
تمامدنیارابدهدتایکباردیگرپدر،خواهریا

برادرشراببیند.
چشم پوشی از امتیاز شهدا در دنیا

علیرضامســئولیتبزرگــیرابرگردنما
گذاشت،اونخواستکهماازنامخانوادهشهید
اســتفادهکنیم،گفتکهحواستانبهخودتان
باشد،مبادابهواسطهخانوادهشهیدبودنامتیاز
بگیرید.ماحتیبرایدانشگاهرفتنازسهمیه
استفادهنکردیم.شمااگربهبنیادشهیدمراجعه

کنیدشایداصلامارانشناسند.
تربیت درست و رضایت مادر

همیشــهمادرممیگویدخیلیخوشحالم
کهشــماسهتاکهدرخانهبودید،دستگیریدو
حواســتانبهمردمداریهستوحلالوحرام

رامیدانید.
احســاسمیکنمآنســهعزیزپایههای
تربیتیدرستیرابرایماگذاشتند.وقتیپدرم
کبابدرســتمیکردوبــویآنمیپیچید،
میگفتدوتاســیخبههمسایهسمتراست
بده،دوتابههمســایهروبهروییو...کهمبادا
بچهایهوسکندوپدرومادرشنتوانندبرای
اوتهیهکنند.ماخیلیبچهبودیمولیاحساس
میکنمآنچیزیکهبایدازلحاظانســانیبه
مامنتقلمیشد،منتقلکردند.منباعلیرضا
9ســالوبامنصور11ســالزندگیکردمو
دراینمدتمســئولیتپذیری،متعهدبودن،
مردمداری،رعایتحلالوحراموگرفتندست
ضعفاچیزهاییبودکهمنازشهدایادگرفتم.
برادرمعلیرضاهمیشهدوستداشتتربیتما
زینبگونهباشدوخواهربزرگمکهاختلافسنی
کمیباعلیرضاداشترفتارومنشزینبگونه
دارد.فرزندانشهمدرکناراینکهانســانهای
توانمندیشــدهاندوتحصیلاتعالیهدارندو
تربیتاسلامیراهمخیلیخوبیادگرفتهاند.

قرعه زیارت
خیلیکمسنبودموتنهاخاطرهایکهاز
پدربهیاددارمسفرمشهدمانبودکهبهنظرم
زیباترینســفرعمرمبود.بعدازآنسفر،من
بیستسالبهمشهدنرفتم.زمانیکهدرسازمان
برنامهاستخدامشدم،مراسمهایبسیجبودو
نامنویسیوقرعهکشیمیکردند،دومیننفربه
اســممندرآمدورفتم.وقتیرسیدماحساس
کــردمپدروبرادرانمدرورودیصحنومقابل

منقراردارند.
دلتنگشان هستم

بندههمیشــهآنهارادرکنارخودمحس
میکنم،وقتیلحظاتســختیبرایتانپیش
میآیدکافیاســتکهفقطصدایشانکنیتا
حسکنیکهشمارامیبینندوحواسشانبهتو
هستومواظبتهستندوراههایروشنوصبور
بودنرانشــانتمیدهند.امااگربازهمآنهارا
ببینمنگاهشانمیکنم،درآغوشمیگیرمشان،
میبوسمشــانوگریهمیکنم.دلممیخواهد
بگویمواقعادلتنگشانهستیموجایشانخیلی

خالیاست.دلممیخواهدجسمشانهممانند
روحشانکههمیشــهدرکنارمانهستنددر
کنارمباشند.بااینکهاینهمهحرفبرایگفتن
دارم؛امافکرمیکنماگرآنهاراببینمزبانمبند
میآیــد.اینکهیکباردیگرآنهاراببینمحس
خیلیبزرگیاســتونمیشودبهاینراحتی
گفــتمیخواهمچهچیزیبگویم.خیلیدلم
میخواهــدبهعقببرگردم.اگربرمیگشــتم
میگفتمحداقلیکیازشــماکنارمابماندو
مراقبمادرباشد.اگرالانآنهابودندفشاریکه
رویمنهســتتقسیممیشدویکمقداراز
مسئولیتراخودشانبهعهدهمیگرفتند.الان
همهرزمانیکهخیلیاذیتشوم،سوارماشینم
میشوموناخواستهبهسمتمزاربرادرممیروم.
میدانمکهبهصحبتهایمگوشمیدهدواز
اینمسئلهلذتمیبرم.نمیشودگفتکهآنها
نیســتند،بهنظرمآنهازندهاند،زیراهرزمانبا
آنهاصحبتمیکنیماحساسمیکنیمکهبه
صحبتهایمانگوشمیدهندومیفهمند.در
طولزندگیامازلحاظکاریوزندگیشخصی،
فشارهایزیادیرامتحملشدهاموهرزمانکه
بهآنهامتوسلشدم،احساسمیکنممشکلم

حلشدهاست.
 شهدا خواستار عدالت بودند

بهنظرمهدفبرادرانشــهیدمآبادکردن
کشوربود.دوستداشتندهرچیزیکهدراین
کشوراستبرایتماممردمباشدوعدالتبرقرار
باشد.خودشانبچهکارگربودند،هرچندکهمااز
لحاظمالیمشکلینداشتیم؛ولیوقتیکسانیرا
میدیدندکهمشکلاتیدارنددلشانمیخواست
همهازامکاناتاستفادهکنند.آنچهدراینکشور
است،متعلقبههمههستوهمهمردمبایداز
آناستفادهکنند.الگویآنهاائمهماهستندکه
بهمهربانیورئوفبودنمعروفهستند.زمان
انقلاب،امامخمینی)ره(ادامهصحبتهایائمه

رابرایایننســلبازگوکردکهآنهاتوانستند
آدمهایبزرگیشوند.

نسلی که تکرار نمی شوند
بهنظرمآنهانســلخاصــیبودندوخاص
همازدنیارفتندودیگرتکرارنمیشوند.شما
میبینیدکهیکانســانهفدهسالهآنزمان
بهاندازهیکفردپنجاهسالهدرکوفهمداشت.
مثلاماامروزبایکنوجوان1۷سالهمانندیک
بچهرفتارمیکنیم،درصورتیکهکسیمانند
برادرمندر1۷سالگیشهیدشد.بهنظرمباید
اختلافبینایننســلهاونقاطضعفرارفع
کنیم.یکمسیرشناسیمیخواهدتاببینیمچرا
آنهارشدکردندوبهآنسبکوسیاقرفتند،و
الانتربیتکردننسلیشبیهآنهاسختاست.

تنها گلایه مادر از منصور
رابطهدوبرادرمباپدرومادرمخیلیعالی
بــود.مادرممیگوید:ازبچههاییکهداشــتم
ایندوپســرمهیچزحمتیبرایمننداشتند.
اینهاحتیازمدرســهکهمیآمدند،خودشان
ازآشــپزخانهغذامیآوردنــدوبعدازخوردن
غذاظرفهارامیشستند.هیچوقتنشدهبود

لباسیبیاورندوبهمنبدهندتابشویم.خیلی
مودببودندوازبچگیمسئولیتکارهایشانرا
بهعهدهداشتند.احترامزیادینسبتبهمادرم
داشتند.همیشهبرایمجایسؤالاستکهچطور
برادرهایمهیچوقتکوچکترینبیاحترامیبه
مادرمنکردند.بهنظرمنخیلیمهماستکه
آدمازبچگیزحمتیبرایپدرومادرنداشــته
باشدواینمسئلهبهخاطربزرگیآنهابود،آنها

ازبچگیبزرگبودند.
تنهاگلهمادرمازمنصورایناســتکهاز
مادرمخداحافظینکردوبدوناجازهبهجبهه
رفت.بهمادرممیگویمشــایدتحملاینکه
ازشــماخداحافظیبگیردرانداشتوبرایش

سختبود.
 خاطره منصور 

از جست وجوی پیکر برادر شهیدش، علیرضا
مندرتاریخ24فروردینسال1364ساعت
6،طبقعهدیکهبابرادرمگذاشــتهبودم،به
طــرفخانهآنهارفتم.هنگامیکهبهدرمنزل
آنهارسیدم،پسازمقدارمعطلیحسینآمد
وآنرابازکرد.ســپسمنواردشدموبعداز
چنددقیقههمراهناصرعازمشوششدم.وقتی
بهآنجارسیدیمســواریکمینیبوسشدیم.
تقریباســاعت8:15بهسهراهیاصلیاهواز،
خرمشهر،اندیمشکرسیدیموآنجاسوارماشین
دیگریشدیموبهمیدانسهگوشرفتیم.در
آنجاازماشــینپیادهشدیموبهتعاونیسپاه
پاســدارانمراجعهکردیم.وقتیداخلشدیم،
بهیکیازکانتینرهاکهاســامیمجروحینو
شــهدادرآنجانوشتهشدهبودرسیدیم.مدتی
صبرکردیمتایکیازبرادراننزدمانآمد.مااز
اوچندسؤالکردیم.ولیاودرتماسبادزفول
همــانجوابیراکهانتظارشرانمیداشــتیم
گفت.جواباینبودکهاومفقودشدهوبااین
سخنمقداریناراحتشدموبهاوگفتم:برادر
عزیزاگربرادرممفقودنمیبود،مااینهمهراه
رانمیآمدیمویــاتابهحالخودیکنامهای
مینوشت.خلاصهپسازمدتیبحثهاخاتمه
یافتودراینبیــنیکمادرویکخواهراز
قمبراییافتنفرزندشانبههمانمحلآمدند
وعکسآنرابهمانشــاندادند.آنمادرهم
وقتیمثلمااطلاعیدقیقبهدســتنیاورد،
آنجاراترکگفتومنازاینناراحتبودمکه
آنهاازکیلومترهادورترازشهرماآمدهبودندو
همانندماسرگرداندرپیگمشدهخودبههمه
جاسرمیزدندودرآنشهرغریبهمبودند.
خلاصهوقتیماازآنجاقدمبیرونگذاشتیمبا
یکماشینبهطرفخیاباننادریکهبهمرکز
شهرمیرفت،آنجاراترکگفتیم.ساعتحدود
12:15بودکهماتصمیمگرفتیمبهخانهیکی
ازآشــنایانکهدرهمانحوالیبودندبرویم،
خلاصهوقتــیآدرسرادنبالکردیمبهخانه

آنهارســیدیمودرآنجاپسازاحوالپرســی
وخوشآمدگویــیموضــوعرفتنمانراعرض
کردیم.البتهآنهاخودمیدانستندکهجریاناز
چهقرارومیخواستندبدانندکهآیابهمانتیجه
کلــیواطلاعاتصحیحراگفتهاند.وقتناهار
شدوبعدازآنچونبرادرمآزمونرانندگیدر
پیشداشتبرایامتحانتمرینیبیرونرفتیم.
وبعدازگشــتوگذاروانجامکارهادوبارهبه
خانهمشهدیمحمدبرگشتیم.بعدازشامدر
موردچگونگیجنگوموشــکزدندزفولو

دیگرمسائلمربوطهصحبتکردیم.
صبحروزبعدآنجارابهمقصدمعراجالشهدا
ترکگفتیم.هنگامیکهمابهمعراجرسیدیم
کناردروازهنوشــتهشــدهبود،هنگامملاقات
باشــهدایمفقودســاعت9الی10وعصر3
الی4میباشــد.درضمنچندعکسازهمان
شــهیداندریکآلبومبودکهماهمهآنهارا
مشــاهدهکردیموچوناثریازبرادرمدرآنها
نبودازبــرادرانخداحافظیکردیموبهطرف
مقصددیروزیجهتامتحاناصلیباماشــین

بهراهافتادیم...


